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داستان کوتاه پرطرفدارترین 
قالب ادبیات پایداری در 

میان نسل جوان است

 به بهانه اختتامیه 
دهمین جایزه ادبی یوسف 

و  داستان نویســی  داســتان،  پیشــینه 
»داستان گویی« به قدمت پیدایش زبان 
و گویایی بشــر اســت. آنچنان کــه تقریباً 
هیــچ قــوم و ملــت کهنــی را نمی تــوان 
یافت که دارای داســتان های اجتماعی، 
حکایت های مذهبی، حماســی و امثال 

آنها نباشد.
بررســی های تاریخی نشــان می دهد 
علاقه بــه داســتان، منحصر بــه طبقه و 
قشــر خاصــی از اجتمــاع نبــوده بلکه از 
پایین ترین قشــرهای جامعه تا شــاهان 
و امرا و از باســواد تا بی ســواد، به داستان 

علاقه داشته اند.
داســتان یعنــی بازآفرینــی رویدادها 
و حــوادث به ظاهر طبیعی، داســتان در 

اصل تخیلی است از واقعیت.
البتــه داســتان می توانــد بازآفرینــی 

رویدادهای واقعی هم باشد.
در یک تقسیم  بندی داستان به انواع 
مختلف تقسیم می شود: داستان کوتاه، 
داســتان بلند، رمان، داستانک، داستان 

فیلمی/عکسی.
در ایــن دســته  بندی هــا اما داســتان 
کوتــاه، به شــکل و الگوی امــروزی آن در 
قــرن نوزدهم شــکل گرفت و تــا پیش از 
آن هویت مســتقلی نداشت. مهم ترین 
تفاوت بین یک داســتان کوتاه، داســتان 
تعــداد  رمــان در  و  کوتــاه  رمــان  بلنــد، 
کلمات آنهاست. داستان کوتاه داستانی 
اســت که بتوان بــه آســانی آن را در یک 
جلســه خوانــد. داســتان کوتــاه یکــی از 

رایج ترین انواع داستان است.
بــرای  اغلــب  داســتانی  قالــب  ایــن 
توصیــف یــک رویــداد واحــد یــا روایــت 
داســتانی درباره یک شــخصیت خاص 
بیــن  ایــن  در  امــا  می شــود،  اســتفاده 
موضــوع جنگ شــرایط خاصــی را برای 

ادبیات داستانی به وجود آورده است.
یعنــی  جنــگ  داســتانی  ادبیــات 
داســتانی کــه از جنــگ، دربــاره  جنــگ و 
حواشــی آن نوشــته می شــود. ایــن نــوع 
تلخی هــا  تمــام  بــا  را  جنــگ  ادبیــات، 
نشــان  مخاطــب  بــه  شــیرینی هایش  و 

می دهد.
بــا شــروع جنــگ تحمیلــی در پایان 
تابســتان ۱۳۵۹، ادبیات جنگ هم پدید 
آمد. دگرگون شــدن زندگی بر اثر جنگ، 
مســائل تــازه ای را در دســتور کار ادبیات 
قــرار داد.مهم ترین موضوعــات ادبیات 
داســتانی جنــگ را می توان از شــهادت، 
اســارت، جانبازی، مهاجرت، بمباران و 

مسائل مرتبط با آن قلمداد کرد.
تدبیــر  بــه  بنــا   ۱۳۸۵ ســال  از 
و  ادبــی  و  فرهنگــی  شــخصیت های 
مسئولان ســازمان ادبیات و تاریخ بنیاد 
حفظ آثار جایزه ادبی با نگاه به فراخوان 
داستان های کوتاه دفاع مقدس طراحی 
و اجرا شــد. در فراخوان اول بیش از ۹۰۰ 
اثر به دبیرخانه رســید و البته طی ۹دوره 
ایــن عــدد در فراخــوان دهــم بــه بیــش 
از ۳ هــزار و ۴۰۰ اثر رســیده اســت. رشــد 
قابــل قبــول آثــار و حضــور نویســندگان 
جــوان و نوجــوان نشــاندهنده گرایــش 
این نســل بــه ژانرهــای ادبــی جنگ آن 
هم از نوع داســتان اســت و این در جای 
خــود قابــل تأمل بــوده و این مفهــوم را 
به ذهن می رســاند که بــه رغم کمبودها 
و کاســتی ها در ارائه اســناد جنگ و حتی 
دفــاع  موضوعــات  و  ســوژه ها  معرفــی 
مقــدس بــاز ایــن نســل از ورود بــه ایــن 
عرصــه غافل نبوده و بــه هر عنوان خود 
را وارد ایــن کارزار کــرده اســت که بســیار 
قابل تحســین حتی قابل ستایش است. 
اســتعدادهای  شناســایی  بیــن  ایــن  در 
جدید، تقویت توان نویســندگی با ایجاد 
کارگاه هــای تخصصــی خصوصــاً بــرای 
نوقلمــان از وظایــف ســازمان ادبیــات و 

تاریخ می باشد.
نکته آخر اینکه بهترین آثار منتخب 
اکنــون  یوســف  ادبــی  جایــزه  ۱۰دوره 
دردســترس اهالی فرهنگ و هنر است و 
ما معتقدیم بهترین فیلمنامه ها و سوژه 
های هنــری را می تــوان از آن اســتخراج  
کــرد و در صنعــت ســینما و تئاتــر به کار 
برد.در پایان به روح قدسی شهید یوسف 
ملک شــامران که خود از هنرمندان این 
عرصــه بــوده و ایــن جایزه مزیــن به نام 
آن شــهید بزرگــوار اســت درود و ســلام 
می فرســتیم و از روح قدســی آن عزیــز 

استمداد می طلبیم.

گزارشی از حضورگسترده زنان درعرصه های مختلف خدمت رسانی به مدافعان میهن

»جنگ که شــروع شــد، برای همه اعضای 
خانواده ساک بســتم. عزیزالله، حبیب الله 
و حاجــی را به ســوی جبهه بدرقــه کردم و 
خودم هم ســاک چهــارم را برداشــتم و به 
همــراه چنــد نفــر از خواهــران جهادگــر به 
کردســتان رفتیم تا برای زنــان، کلاس های 

آموزشی و فرهنگی برگزار کنیم.«
حاجیــه خانــم کریمی، مادر دو شــهید 
اســت و همســرش رزمنده جهادگــر، حاج 
شکرالله ســتوده نیز سال هاســت به وصال 
امــا  اســت  رســیده  شــهیدش  فرزنــدان 
احســاس مســئولیت پذیری اش، همچون 
ســال های آتــش و خــون او را دغدغه منــد 
کرده است و به آینده نهالی می اندیشد که 
خــون هزاران هــزار »عزیــز و حبیب« نهال 
آن را پایدار و بارور کرده است: »ای کاش به 
تعداد رگ ها و مویرگ های بدنم، پسرانی 
 داشــتم تا همچنان بــرای آرامش و امنیت 
این کشور و مردمش، لباس رزم بر تن شان 

کنم.«
تاریــخ  معاصــر ایــران،  شــاهد گویایــی 
 بــر حضــور همه جانبــه  و اثرگــذار بانــوان 
 در عرصه هــای گوناگــون خصوصــاً دوران 
دفــاع مقدس   اســت. شــیرزنانی همچون 
حاجیه خانم کریمی که تمام هستی شــان 
را عاشــقانه و مخلصانــه تقدیــم آســتان 
حضرت دوســت کردند و امروز نیز تجسم 
عینی عزت و شــرافت در عصــر حاضرند. 
بانوانی که در راه آرمان و عقیده، سرافرازانه 
از آرامــش و آســایش و حتــی عواطــف و 
احساســات خــود چشم پوشــی کردنــد و با 
پیــروی  از مکتــب  عاشــورا، نهضــت پیــروز 
دیگــری را رقــم زدند. چه آنگاه که همســر 
یــا فرزندان شــان را بدرقــه و روانــه میــدانِ 
نبرد کردند یا در پشــت جبهه ها، در عرصه 
پشــتیبانی و تــدارکات نقــش مانــدگاری را 
برجــای گذاشــتند و چــه آنــگاه کــه همــراه 
بــا مــردان، پــای در رکاب رزم و مجاهــدت 
کردند، همه حکایت از مجاهدت خاموشی 
دارد کــه حماســه آفرینانــش بعــد از پایان 
جنــگ تحمیلی، اگرچه مغفــول و مهجور 
از جامعــه نبوده انــد امــا آنچنان کــه باید و 
شــاید، دیــن خــود را بــه آنهــا ادا نکرده ایم 
و غربــت در غریبــی را تجربــه می کننــد. از 
حضور در میدان رزم و جهاد تا امدادگری، 
از جمــع آوری کمک های مردمــی تا توزیع 
آذوقــه در مناطق جنگــی، از دوخت لباس 
بــرای رزمنــدگان تــا شست و شــوی لبــاس 
مجروحین و... حدیث حماسه فرشتگانی 
زمینی است که  هیچ بیانی  نتوانسته آنگونه 
که شایسته و سزاوار است ابعاد و زوایای آن 
را به تصویر کشیده و تشریح و توصیف کند.

ë حضور رزمی در خط مقدم
اولیــن مســئولیتی کــه زنــان در دوران 
خودجــوش  به صــورت  مقــدس،  دفــاع 
برعهده گرفتند، جنگیدن با دشمن بعثی 
در منطقــه عملیاتی جنــوب و ضد انقلاب 
داخلی در منطقه کردســتان بود. زنانی که 
در ابتــدا، طــرز تهیه و بــه کار بــردن کوکتل 
مولوتف را آموختند و به جنگ با تانک های 
عراقی رفتند و بعدها پس از طی دوره های 
آموزش نظامی، مسلح شدند و دوشادوش 
مردان به جنگ با دشمن داخلی و خارجی 
و  مشــهورترین  کــه  روایت هایــی  رفتنــد. 

شاخص ترین شــان را می تــوان: به اســارت 
گرفتن چند سرباز عراقی توسط یک زن در 
گیلانغرب، به اســارت گرفتن هشت سرباز 
بعثی توســط چهار زن در شادگان، حضور 
سرکار خانم فاطمه نواب صفوی به عنوان 
رزمنــده و عــکاس در گروه چریکی )ســتاد 
جنگ های نامنظم( شهید دکتر چمران یا 
ماجرای مادر شهید الحانی که یازده سرباز 
عراقی را به خانه اش در سوســنگرد دعوت 
می کند، از آنها پذیرایی می کند، به آنها غذا 
می دهد و زمانی که به استراحت پرداختند 
و بــه خــواب رفتند، در اتــاق را قفل می کند 
و بســیجی ها را باخبر می کنــد و خود او هم 
با چوب دســتی به جان بعثی هــا می افتد. 
داســتانی کــه رهبر معظم انقــلاب هم آن 
را ایــن گونه نقــل کرده اند: »بــه خاطر دارم 
در سوســنگرد خانــم عرب مُســنی زندگی 
می کــرد که همســرش نابینا بود. ایشــان با 
وجود اینکه چهل پنجاه سال داشت، خیلی 
شجاعانه و در حقیقت مردوار از شهر دفاع 
می کــرد. معروف بــود که با چوب دســتی، 

چند سرباز عراقی را از پا انداخته است.«
صحنه های رزم بانوان این آب و خاک، 
اگرچه اندک بود ولی تا پایان دفاع مقدس 

کم و بیــش ادامه یافــت و تأثیر عمیقی بر 
روحیــه رزمندگان داشــت. علاوه بــر اینکه 
زنان بعضــاً در بخش اطلاعــات عملیات 
نیز اقداماتی را انجام دادند. خانم حورسی 
از مدافعان خرمشهر در این باره می گوید: 
»ما از آن لحظه ای که به نیروهای شناسایی 
ملحق شدیم، کار شناسایی دشمن، خنثی 
کردن بمب، شناســایی ضد انقــلاب و پیدا 
کردن ردپای آنها در شهر و روستاها را دنبال 
کردیم. نوع دیگری از کار اطلاعاتی و امنیتی 
را خواهران بســیجی انجام می دادند، مثلًا 
آنها در لباس امدادگر و پرستار به شناسایی 
منافقینــی دســت می زدنــد کــه به صورت 
ناشــناس بــه بیمارســتان ها ســر می زدند، 
تــا به تعداد شــهدا و مجروحان جنــگ و... 
دست پیدا کنند و آن را در اختیار عراق قرار 

دهند.«
ë جمع آوری کمک های مردمی 

بــا شــروع جنــگ تحمیلی، ســتادهایی 
منظــور  بــه  خودجــوش  به صــورت 
کمک رســانی به جبهه ها تشــکیل شــد. به 
مــرور زمــان و در راســتای هماهنگی بهتر و 
بیشتر، این ستادها دارای تشکیلاتی رسمی 
در سراسر کشور شد. تداوم جنگ، ضرورت 
استمرار جذب هدایای مردمی و ساماندهی 
توزیــع کمک های ارســالی را بیــش از پیش 
اجتناب ناپذیــر می نمود. برخــی از مناطق 

از امکانــات پشــتیبانی مطلوبی برخــوردار 
نبودنــد، در حالی که نیروهــای رزمی فعال 
و آمــاده ای در جبهه ها داشــتند و بالعکس 
مناطقــی نیز به رغــم امکانــات تدارکاتی و 
پشتیبانی مناسب، نیروی رزمی متناسب با 
امکانات نداشتند. از سوی دیگر، ناهماهنگی 
کافــی و بعضــاً بــروز برخی مــوازی کاری ها 
توسط نهادهای مسئول در این حوزه )هلال 
احمر، سپاه، بسیج، ارتش، ستاد پشتیبانی 
جنگ و جهاد ســازندگی( ضرورت تشکیل 
نهادی متمرکز و واحد را دوچندان می کرد. 
از این رو، در ســال 1364 تشکیلاتی واحد با 
عنــوان »ســتاد جذب و هدایــت کمک های 
مردمــی به جبهه ها« با حضور نمایندگانی 
از ارتش، سپاه و بسیج و با محوریت جهاد 
ســازندگی تشکیل شد. این ستاد در مرکز، 
فعالیت شــان  شهرســتان ها  و  اســتان ها 
را آغــاز کــرد. اقدامــات خودجــوش زنان 
در امــر جمــع آوری کمک هــای مردمــی 
)اعم از نقــدی و غیرنقدی( و تلاش برای 
تهیــه  اقلام پر مصــرف و ضروری و ســایر 
مایحتاج جبهه ها در قالب این ستادها، از 
بارزترین جلوه بانوان در هشت سال دفاع 

مقدس بود.

ë طبخ غذا برای رزمندگان
در نخســتین روزهــای تهاجم دشــمن 
بعثی، مســجد جامع خرمشهر مرکز مهم 
پشتیبانی از رزمندگان بود. زنان در این ایام 
بــه کار آشــپزی و تهیــه مواد خوراکــی برای 
رزمندگان اســلام مشــغول شــدند. از دیگر 
مراکــز فعــال در زمینــه پشــتیبانی جنگ، 
حســینیه اصفهانی های خرمشــهر بود که 
شــمار زیــادی از بانــوان در آنجــا مشــغول 
فعالیت بودند. براساس خاطرات خانم ها 
کمایــی و فرهانیــان، خواهــران زیــادی در 
مســجد پیــروز واقــع در ایســتگاه 7 منطقه 
پیروزآباد آبادان و مســجد امام زمان)عج( 
این شــهر کار پخــت غذا و در برخــی موارد 
تهیــه  ســاندویچ بــرای رزمنــدگان را انجام 
می دادند. همچنین بخشی از بانوان نیز در 
منازل شــان به پخت نان و ارســال آن برای 

رزمندگان می پرداختند.
خانــم ســاغر کریمــی در زمینــه تــلاش 
زنان در ســخت ترین شــرایط بــرای تهیه و 
پخت غذا در اوایل شــروع جنگ تحمیلی 
در خرمشــهر می گوید : »تمام پخت و پز با 
مــا زن ها بــود. وقتی غــذا می پختیم، تمام 
کیســه های برنج، آرد، کپســول گاز، دیگ و 
اجــاق گازهای بزرگ و هرچه را که لازم بود 
خودمان جابه جا می کردیم. خانم دشتی 
)آتش پنجــه( کنار دیــوار بین خانــه  خادم 

و حیاط مســجد، روزی ســی تــا چهل مرغ 
را ســر می برید و خواهرهــای دیگر، تندتند 
پرهایشان را می کندند و تکه تکه می کردند 
و به ما آشــپزها می دادنــد. غیر از من، چند 
خواهر دیگر هم آشپزی می کردند. من هر 

روز برای دویست نفر غذا می پختم.«
ë توزیع آذوقه در مناطق جنگی

یکــی دیگر از فعالیت های پشــتیبانی و 
تدارکاتی زنــان در دوران دفــاع مقدس که 
بیشتر در روزهای نخستین جنگ تحمیلی 
و تهاجم دشمن به خرمشهر جلوه بیشتری 
پیدا کرده بود، حضور آنان در نزدیک ترین 
محــل درگیری نیروهای خودی با دشــمن 
بعثی بود. برخی از بانوان ســتاد پشتیبانی 
جنگ با اســتفاده از بشــکه یا حتی قابلمه 
با وانت بار، آب آشــامیدنی را به رزمندگان 
اســلام می رســاندند. در ایــن زمینــه خانم 
الهه حجازی می گوید : »یکی از کارهایی که 
بر عهده من و بعضی از خواهران گذاشــته 
بودند، رســاندن آب به رزمندگان در سطح 
شــهر بــود. آن روزهــا از قمقمــه و امکانات 
مخصوص نظامی خبری نبود حتی نیروها 
با لباس ها و کفش های معمولی به جنگ 
می رفتنــد. تانکــر آب از آبــادان و اطــراف 

خرمشــهر می آمــد از زیــر آتــش و تــوپ و 
خمپاره می گذشــت و اگر ســالم به مسجد 
می رسید، ما آن را تقسیم می کردیم. سهم 
رزمندگان را در قابلمه و بشکه می ریختیم و 
با وانت بــار به محله هایی می بردیم که در 
آن جــا نیروهــای خودی و دشــمن در حال 
نبرد بودند. برخی نیز مانند جهادگر شهیده 
شــهناز حاجــی شــاه، بهجــت صالح پــور و 
ســیده زهرا حســینی به کار توزیع و تقسیم 
غــذا به ســنگرهای مدافعان خونین شــهر 

می پرداختند.«
ë دوخت لباس برای رزمندگان

از جملــه امور دیگری که زنان حضوری 
فعــال در آن داشــتند، تهیه  پارچــه و دوک 
نــخ، انجــام کار بافندگــی و خیاطی البســه 
و ســایر وســایلی بــود کــه در شــرایط جوی 
مختلــف مــورد اســتفاده  رزمنــدگان قــرار 
می گرفت. در ســتادهای پشتیبانی جنگ، 
بانــوان زیــادی در ســالن های بــزرگ به کار 
دوختــن البســه  از پیراهن و شــلوار تا لباس 
زیر برای رزمندگان مشغول بوده و عده ای 
نیز کــه مهارتی در خیاطی نداشــتند به کار 
تکه  دوزی )وصله کاری( می پرداختند. آنها 
به تناســب فصل، با بافتن کلاه، دستکش، 
ژاکت، جوراب و ســایر البســه  گــرم به یاری 
جبهه هــای جنــگ تحمیلــی شــتافتند. در 
استان اصفهان، جهاد دانشگاهی اصفهان  

طی فراخــوان و اطلاعیه ای اقدام به جذب 
نیروهــای مردمــی جهــت کار بافندگــی و 
خیاطی کرد که تعداد 2000 نفر از خواهران 
آمادگــی  اعــلام  اســتان  ایــن  سراســر  در 
نمــوده و در امــوری نظیــر دوختن کیســه و 
انــواع مختلف بافتنی ها مشــغول شــدند. 
حتــی خانم های نابینــا، دکمــه  لباس ها را 
می دوختند. در اســتان ایلام نیز زنان نقش 
مهمــی در تهیه  ملحفه و دوختن پوشــاک 
رزمندگان برعهده داشتند. علاوه بر ستادها 
پوشــاک،  تهیــه   و  خیاطــی  ویــژه   مراکــز  و 
خواهــران در برخــی مناطق اســکان جنگ 
 زدگان نظیر شــیراز، به دوختن لباس برای 

رزمندگان اقدام می کردند.
ë  و مجروحــان  لبــاس  شست و شــوی 

ملحفه های بیمارستانی
در  زنــان  کــه  اقداماتــی  از  دیگــر  یکــی 
ستادهای پشتیبانی جنگ و بیمارستان های 
مشــغول آن بودند شســتن پتو، لباس های 
همچنیــن  و  مجروحــان  و  رزمنــدگان 
ملحفه های بیمارستانی بود. با توجه به آن 
که در زمان جنگ تحمیلی رژیم بعث علیه 
ایران هنوز بســیاری از ســتادهای پشتیبانی 
ماشــین های  بــه  مجهــز  بیمارســتان ها  و 
لباسشــویی نبودنــد، لــذا زنــان به صــورت 
داوطلبانه به این کار مشغول شدند. در این 
زمــان بخشــی از بانوان کــه دارای تخصص 
بیمارســتان های  در  نبودنــد  امدادگــری 
مناطق جنگــی حضور پیــدا می کردند و به 
شستن لباس های مجروحان و ملحفه های 

بیمارستان می پرداختند.
ë پرستاری و امدادگری

نــام پرســتار همــواره بــا ایثارگــری و از 
خودگذشــتگی عجیــن شــده اســت. دوران 
دفاع مقدس شاهد ایثارگری و رشادت های 
بانــوان رزمنــده  و جهادگــری بــود که نقش 
بسزایی در پشتیبانی از جنگ داشتند و چه 
بســا که در این راه به مجروحیت، اسارت یا 
شــهادت می رسیدند. در طول ۸ سال دفاع 
مقدس22 هزار و ۸0۸ نفر امدادگر و 2 هزار 
و 27۶ نفر پزشک از جامعه زنان کشورمان 
به جبهه ها اعزام شدند. نقش آفرینی زنان 
در این عرصه و روایت جهادگری پزشکان، 
پرســتاران و امدادگران در آن برهه حساس 
تاریخی وجهه دیگری از الگوی زن مسلمان 
و انقلابــی را بازآفرینــی می کنــد که در همه 
عرصه ها حضور فعال و مثمرثمر دارد. در 
روزهــای آغازیــن جنگ تحمیلی، بخشــی 
از بانوان خرمشــهری به حمــل مجروحان 
جنگــی از خــط مقــدم بــه عقب مشــغول 
بودنــد. خانــم آمنــه وهــاب زاده از جملــه 
امدادگرانی است که در زمان های مورد نیاز 
برای حمل و به عقب آوردن مجروحان به 
خط مقدم می رفت و در یکی از همین نقل 
و انتقــالات مجــروح شــد. وی در این زمینه 
می گوید: »اولین مجروحیت من برمی گردد 
به شبیخون رژیم بعث به ایستگاه عملیات 
آبادان که بسیاری از بچه های رزمنده شهید 
شــدند. آن شــب پس از حمله  عراقی ها به 
گروه امدادی بی ســیم زدند کــه آمبولانس 
اعــزام کننــد ولــی آمبولانس بــه مأموریت 
رفته بود، وقتی هم که آمبولانس آمد راننده 
آنقدر خســته و زخمی بود که نمی توانست 
دوبــاره اعزام شــود. بــرای همین خــودم با 
ســرعت ســوار آمبولانس شــدم و به طرف 
منطقه به راه افتادم. وقتی به آنجا رســیدم 
بــا صحنــه  تکان دهنــده ای رو بــه رو شــدم. 
همه  بچه ها شهید شده بودند و آنهایی هم 
که نفــس می کشــیدند آنقدر خــون زیادی 
از بدنشــان رفتــه بود که کاری از دســت من 
بــر نمی آمــد. در ایــن میــان یــک مجــروح 
خیلــی وضعیــت وخیمی داشــت و من به 
هر زحمتی بود او را ســوار آمبولانس کردم. 
رزمنــده  زخمــی به زحمــت لب هایــش را 
تکان داد و گفــت: امدادگر. گفتم: بله. بعد 
گفــت: راننــده آمبولانس. گفتــم: بله منم. 
بعــد بیهــوش شــد. در همیــن لحظه یکی 
از رزمنده هــا که جان ســالم بــه در برده بود 
و تنهــا از کتفــش خــون می آمــد، جلــو آمد 
و گفــت: خواهرم شــما به مجروح برســید، 
مــن رانندگی می کنــم. از بد حادثــه راننده 
آمبولانس مسیر برگشت را فراموش کرد و 
با وجــود اینکه نباید چــراغ آمبولانس را در 
شــب روشــن کرد، این کار را انجام داد که با 
روشن شدن چراغ آمبولانس، عراقی ها ما را 
به گلوله و خمپاره بســتند. آنقدر آتش زیاد 
بــود که صدای خودم را نمی شــنیدم، فقط 
احســاس کردم شکمم می ســوزد. وقتی به 
بیمارســتان پتروشیمی رســیدیم آنقدر به 
آمبولانس شلیک شده بود که مجبور شدند 
بــرای بیــرون آوردن ما در آمبولانــس را اره 
کنند. وقتی در آمبولانس باز شد دکتر گفت: 
»ایــن خواهر کــه متعلقات شــکمش روی 
زمیــن ریختــه...« آن وقت بــود که بیهوش 

شدم«.
خانــم مریم کاتبــی، یکــی از پرســتاران 
در دوران دفــاع مقــدس، دربــاره فعالیــت 
امدادگــر  بانــوان  و  پرســتاران  شــبانه روزی 
در ایــن دوران و جانفشــانی های آنهــا نیــز 
می گویــد: »هنگامــی که در مریــوان بودیم، 
یک روز خواهری را آوردند که دستش سفید 
ســفید شــده بــود و حالت غش و بیهوشــی 
داشــت و از ضعــف مفرطی رنــج می برد، 
ما بلافاصله به مداوایش مشــغول شدیم. 
بعداً که قدری حالش بهتر شده از وضعیت 

او پرس وجو کردیم. فهمیدیم که این خواهر 
اهل شمال است. چندی پیش که عملیات 
شــروع شــده، نیمه شــب به منطقه رسیده 
و اظهار داشــته کــه می خواهم در یک مرکز 
درمانی کنار پرســتارها کار کنــم. او به مدت 
72 ســاعت بی آنکه چیزی بخورد، در اتاق 
عمــل پنس ها را می شســته و دســته بندی 
می کرده است. از بس که دستش داخل آب 
بوده و خون به دستش نرسیده است، سفید 
شده بود. این خواهر شمالی بعد از بهبودی 
مجــدداً در منطقه ماند و به صورت تجربی 

به پرستاری مجروحان جنگی پرداخت.«
ë زنان ایثارگر و شهیده

از خدمــات و اقدامــات خواهــران جهاد 
الــی   135۸ هــای  ســال  طــی  ســازندگی 
1365 کــه دوران طلایی فعالیت های نهاد 
جهــاد ســازندگی محســوب می شــود، آمار 
و اطلاعــات دقیقــی در دســترس نیســت 
اما بر اســاس آماری که به صورت شــفاهی 
و از طریــق مصاحبــه بــا مســئولان وقــت 
جهــاد ســازندگی اســتان ها موجود اســت، 
در همه اســتان های کشــور )بنا به وسعت و 
درخواســت نیرو( بیــن ۸0 الــی 120 خواهر 
مســتمر  به صــورت  داوطلــب  جهادگــر 
مشــغول بــه فعالیــت بوده انــد. خواهــران 
جهاد ســازندگی با حضور فعال در مناطق 
عملیاتــی جنــوب، غــرب و شــمال غرب و 
اهــدای ۸ شــهیده جهادگر، نقش بســزایی 
در پیــروزی و نصــرت رزمنــدگان اســلامی 
داشتند. جهادگر شهیده صدیقه رودباری، 
جهادگر شهیده شهناز حاجی شاه، جهادگر 
شهیده طوبی دیاحســین، جهادگر شهیده 
نســرین افضــل، جهادگــر شــهیده پروانــه 
شماعی زاده، جهادگر شهیده مرضیه کلانتر 
دزفولی، جهادگر شــهیده علیا اســمعیلی 
و جهادگر شهیده 3 ســاله و خردسال ترین 
شــهید جهــاد ســازندگی فاطمــه ســادات 
طالقانی )که به دســت گروهک تروریستی 
منافقین به شهادت رسید( از بانوان شهیده 

وزارت جهاد کشاورزی هستند.
براســاس آمار و ارقام موجود از شهدای 
هشــت ســال دفاع مقدس، زنــان قهرمان 
ایرانــی 7 هــزار و 30۵ نفــر شــهیده تقدیم 
اســلام کردنــد که بیشــتر آنها در بمبــاران و 
موشــکباران شهرها به شهادت رسیده اند و 
از این تعداد ۵00 شــهیده، رزمنده بوده اند. 
تعــداد کل جانبازان زن هــم 5 هزار و 73۵ 
نفر اســت که از این تعداد 3 هزار و 7۵ نفر 
بــالای 2۵درصــد جانبــازی دارنــد و برخی 
منابــع هم تعداد 171 نفر آزاده زن را عنوان 

کردند.
اما درباره نقش غیرمستقیم بانوان این 
ســرزمین نیز باید چنین حکایت کرد که بر 
اســاس آخرین آمار اعلامی بنیاد شــهید و 
امــور ایثارگران، تعــداد مادران شــهدا 123 
هــزار و 553 نفر و تعداد همســران شــهدا 
نیــز ۶1 هــزار و ۵2 نفــر بــوده اســت.)اغلب 
همســران شــهدا از زنان هستند( همچنین 
تعــداد والدیــن جانبــازان 71 هــزار و 372 
نفــر، تعداد همســران جانبــازان 317 هزار 
و 1۹3 نفــر، تعداد والدیــن آزادگان 13 هزار 
نفــر و تعــداد همســران آزادگان ۴1  و ۸2 
هزار و 7۶ نفر بوده اســت. از این روســت که 
می توان مدعی بود به غیر از دختران شهدا، 
جانبــازان و آزادگان، حدود ۵۵0 هزار نفر از 
زنان ایرانی با صبر و تحمل فقدان همســر 
در صورت شــهادت، اســارت یا مجروحیت 
او در حماســه آفرینــی دوران دفاع مقدس 
نقش داشــته اند کــه ایــن تعــداد را باید در 
کنــار آمار 13 هزار زن قهرمانی گذاشــت که 
بــه طور مســتقیم در عرصه دفــاع مقدس 

حضور داشته اند.
ë کلام آخر

رشادت و پایداری »لشکر فرشتگان« در 
دوران دفــاع مقــدس، روایت هایــی ناگفته 
از حماســه صبوری و شــکوری اسطوره های 
عــزت و شــرافت ایــن مــرز و بوم اســت که 
تاکنون کمتر از مصایب آنان سخن به میان 
آمده است. آنچه  مسلم است بانوان رشید 
و فهیــم کشــورمان در برهه هــای مختلــف 
دوران  در  بویــژه  اســلامی  انقــلاب  تاریــخ 
هشــت سال دفاع مقدس، بخوبی از عهده 
رســالت و نقــش آفرینــی خــود برآمده اند. 
ایــن مهم، الگویــی برای مشــارکت فعال و 
اثرگــذار بانوان در نظام جمهوری اســلامی 
ایران است که اسلاف آنان حتی در هنگامه 
نبرد مســلحانه، احســاس وظیفه و تکلیف 
نمــوده و بــا برنامه ریــزی و ســازماندهی به 
وظیفه الهی و انسانی خویش عمل کردند. 
آنهــا با تأســی بــه ســیره حضــرت صدیقه 
طاهــره)س( و حضرت زینب کبری)س( و 
دیگر زنان قهرمان صدر اسلام، مقدمه ای 
برای نصرت و ظفر رزمندگان طی ۸ ســال 
دفــاع مقدس شــدند و بــرگ زرین دیگری 
بر کتاب سراسر افتخار زنان قهرمان جهان 
اســلام افزودنــد؛ ماجرایی کــه الگویی برای 
نســل امروز اســت. الگویــی از جنس صبر و 
استقامت، ایمان و رشادت، ایثار و مقاومت 
کــه نیاز امــروز جامعــه ماســت. موضوعی 
کــه می تواند همچون تلنگــری، ما مردمان 
ســرگرم بــه روزمرگــی را از خــواب غفلت و 
فراموشی برخیزاند و معرفت و بصیرت را 
در وجودمان متجلی کند. بینش و انگیزه ای 
که کلید رهایی انسانیت از اسارتِ تکنولوژی 

و مصرف گرایی در عصر ماشینیسم است.

حماسه لشکر فرشتگان

خبرنگار جنگی
»غائله کردستان که آغاز شد، خودم را به عنوان خبرنگار به مریوان رساندم. شهید وصالی هم با نیروهایش به آنجا آمده بود. 
شهید چمران من را با اصغر آشنا کرد تا مصاحبه ای در خصوص پاوه ضبط کنم، اما با واکنش بدی از سوی اصغر وصالی 
مواجه شدم. او می گفت که خبرنگار باید صحنه های واقعی را با چشم خودش ببیند، نه اینکه به ثبت شنیده ها اکتفا کند.« 
سخنی که نه تنها مسیر زندگی مریم کاظم زاده را تغییر داد، که منجر به آشنایی بیشتر او با فرمانده »گروه دستمال سرخ ها« و 
سپس ازدواج با وی شد. زندگی مشترکی که از شهریور ۱۳5۸ تا آبان ۱۳5۹ بیشتر طول نکشید اما این خبرنگار دفاع مقدس 
را خانه نشــین نکرد. کاظم زاده پس از شــهادت همسرش به تهران بازگشت اما خیلی زود، دوربین و کوله اش را برداشت و 
به منطقه بازگشــت. او صرفاً اولین عکاس و خبرنگار زن در دفاع مقدس نبود بلکه از معدود خبرنگاران حاضر در میدان 
کارزار بود. آن گونه که شهید اصغر وصالی در اولین برخورد به او گفته بود: »شما خبرنگاران در شهر پشت میز می نشینید و 
از جنگ می نویسید. راوی جنگ باید در صحنه حضور داشته باشد، نه اینکه خیلی شجاعت به خرج دهد! و بعد از عملیات 
چند عکس جنگی بگیرد!« حضور مســتمر مریم کاظم زاده در مناطق عملیاتی به گونه ای شــده بود که تنها به عنوان یک 
خبرنگار فعالیت نداشــت و در مواقع اضطراری و حســاس، به عنوان بهیار و امدادگر در بیمارستان پادگان ابوذر و درمانگاه 
شهید نجمی، حضوری تعیین کننده و اثرگذار داشت: »میان آن گلوله باران، کوله ام را برداشتم و سینه خیز به طرف برادر 
منصور )شهید اوسطی( رفتم. تنها یاد خدا و ایمان به او کمکم کرد. دیدم تیر به بازویش خورده و به سختی نفس می کشد. با 
کارد سنگری آستینش را پاره کردم و زخم را شستم و یک سری کارهای مقدماتی.« کتاب های »خبرنگار جنگی« و »عکاسان 

جنگ« خاطرات او از روزهای حماسه و خون است.
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